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   از سه غایب اعاده حیثیت
 

 2007زمستان نیاز )داریوش( / ب. بی

 

های گویند در یکی از شهرککنم. میاز این که به اصل مطلب بپردازم یک ظنز یهودی برایتان تعریف می  قبل
نزد موشه خیاط رفت و سفارش یک کت    نشین لهستان در اواخر سده نوزدهم یک تاجر چوب یهودییهودی

یرد، موشه خیاط با شرمندگی  بگو شلوار داد. دو ماه بعد که ربی یوشع تاجر نزد خیاط رفت تا کت و شلوارش را  
ام. ربی یوشع با اوقات تلخی گفت که بعد از بازگشت از  به او گفت که ربی والا هنوز سفارشتان را تمام نکرده 

از سفر تجاریش   از شش ماه که ربی یوشع  به آن نشانی که پس  مسافرت دوباره رجوع خواهد کرد. نشان 
خواننده عزیز را نگیرم! ربی یوشع دیگر فکر کت و شلوار و وقت  بازگشت هنوز کت و شلوارش آماده نبود.  

ی ربی یوشع به صدا در  . هفت سال بعد، در یک روز نسبتاً سرد درِ خانهموشه خیاط را از مغز خود پاک کرد
 . آمد. وقتی ربی یوشع در را باز کرد، موشه خیاط را دید که یک پاکت بزرگ در دست دارد

 ایید، این هم کت و شلوار شما!موشه خیاط: ربی یوشع، بفرم
 ای از عصبانیت و تمسخر بود، گفت: ربی یوشع که چشمانش از شگفتی گرده شده بودند با لحنی که آمیزه

 خدای تبارک و تعالی دنیا را در عرض هفت روز خلق کرد و تو برای یک کت و شلوار هفت سال طولش دادی؟
در دستان    شلوار را از پاک در آورد و تو گویی که یک شیء مقدس موشه خیاط با نرمی و لطافت خاصی کت و  

ای پاسخ داد: ربی عزیز، یک نگاه به این کت و شلوار بیندازید و یک نگاه به  خود دارد، با شرمساری زیرکانه
 از آنها زیباتر است؟  خودتان قضاوت کنید، کدام  این دنیا،

 ن با عصبانیت از موشه خیاط پرسید: منظورت چیه؟ ربی یوشع ابتدا لبخندی بزرگوارانه زد، ناگها
داستانی شده است؟  کند، ای بابا از چه زمانی جوک تعریف کردن جزو عناصر  خواننده عزیز حتما با خود فکر می 

شاید همیشه غرغرو باید بگویم که این نوشته داستان نیست،    یا  در پاسخ به این دسته از خوانندگان ایرادگیر
دهم که  . ثانیا قول می1رسانی یا گزارش است نیست، این نوشته فقط یک اطلاع یله نگارنده  یعنی ساخته مخ

مأیوس و سرخورده نشود. برویم سر اصل    یک طوری این جوک را با کل گزارشم گره بزنم تا خواننده عزیز
 مطلب. 

 
 تونم بیام پیشت؟«گرفته، می چند هفته پیش مهدی یک پیامک برای ماشیح فرستاد که: »حالم خیلی 

با خواندن پیامک مهدی متوجه شد که حال رفیقش خیلی    ماشیح که برای یهودیان مثل مهدی خودمان است
 »پسرجان، بپر بیا!« . بلافاصله جواب داد:صحبت داردبد است و نیاز به هم

 
نیایی که دیگر نیست«، اثر اسرائیل سینگر است که نگارنده آن را به فارسی  از کتاب »از دبخشی از اطلاعات مندرج در این نوشته   1

 منتشر شد. کرد. این کتاب توسط »بنیاد جامعه دانشوران« در آمریکا   ترجمه
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پیروانش شکوه و گلایه کرد و مثل ابر بهاری اشک  مهدی نزد ماشیح از دست روزگار یا بهتر بگویم از دست  
»اگر به جای من یا همین   ماشیح که ازعدم صلابت و استحکام مهدی عصبانی شده بود، فریاد زد:ریخت.  می

سد سال هم نشده، من    و سی  کردی؟ تو مگه چند ساله که این شغل رو داری؟ هنوز هزاربودی چه می  مسیح
که به قول خودش خیلی    عیسایا همین  بدبخت رو بگو که شش هزار ساله از دست ملتم جونم به لب رسیده،

خیلی  ماشیح را    ،کشن.« با این که مهدیت، دو هزار ساله که ملتش دارن از کولش بار می ( اسcoolکول )
کند که اگر حرف  زند و فکر می ون ماشیح خیلی حرف میرود، چمیلی به دیدن او میدوست دارد ولی با بی 

به مصاحبت ماشیح  نظر کرده است. ولی مهدی امشب زدن را به دیگران واگذار کند از حق رهبری خود صرف 
 سرنوشتش مهم نیست.  های یارِ همدرازینیاز دارد و برایش اصلاً روده 

تونم  »جون من بگو چطور می   ، مهدی پرسید:کلمات ماشیح  دون نقطه و کومایب  در این اثنا، در میان رگبار
 یابو خلاص کنم؟«  خودمو از دست این ملت

زدم. بچه جان، هر چه باشه من چند  تونستم بیل بزنم، باغِ خودم را بیل می »اگر می   ماشیح مأیوسانه پاسخ داد: 
زی مثل برات تعریف کنم. شاید تو هم روتا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم. بیا داستان همین صیون خودمون را  

خوام سر به تن هیچ کدومتون نباشه، این  تون، می خیالی و بگی گور بابای همه بزنی به طبل بی   مسیحمن و  
من به  ولی    ژه »کون« استفاده کنداز وا  خواست ی هم که جون از .... در آد! )راوی می کله قدر بزنین تو سر  

که چرا  پرسن  تربیتی به کار برده نشود( عنترها از خودشون نمی ه این کلمه بیتشخیص دادم ک  عنوان نویسنده
دونن که خودشون عامل اصلی فرار ما هستند؟ چند روز پیش سر  ها نمی ما فرار کردیم، یعنی واقعاً این احمق 

که اسمش    های سیاره مشتریراهم یک نوک پا رفتم نزد مسیح، نشئه نشئه بود، توی تاریکی پشت یکی از ماه
گراس  سر هم داشت    پشتکهکشانی اونجا باز نشده، جا خوش کرده بود و  و از سردی پای هیچ بنی  2اروپاست

کشید، من هم حسابی بوخوری کرده بود. ازش پرسیدم در ممالک شما چه خبر؟ بدون این که جوابم را  می
او حرکت زشت   مثل  را  بعد دستش  و  زد  گراسش  به  عمیقی  جبدهد، پک  توی مایکل  برد  مرحوم  کسون 

ی  تونم براجان ما هم از این روزها داشتیم، اگه دوست داری می مون خیلی کول شده. مهدیرفیقخشتکش!  
 مسیح یک پیامک بفرستم که او هم بیاد اینجا؟« 

 ه.« زنهایی که توی سیارات دیگه کاشته حرف می آد یک ریز درباره گراسمهدی پاسخ داد: »ولش کن، حالا می
 کنم.« ماشیح گفت: »پس داستانم را برایت تعریف می

داشته    یاسرائیل از مصر در کنار موسا نقش رهبرهای موسا بوده که به هنگام فرار بنی ماشیح یکی از بر و بچه 
او را خیلی دوست داشتند.    هازنزبان و هم مؤمن. برای همین هم  هم خوش  ،است. ماشیح هم خوشگل بود 

بورزند و چشم دیدن او را نداشته باشند. هر چه ابراز احساسات همین باعث شد که مردها به او خیلی حسادت 
. گفته  گرفتتری به خود می به او هم اشکال خشن  هم  شد، حسادت مردانزنان نسبت به ماشیح بیشتر می 

 
یخ آن  خیمی از ضاست و لایۀ  زمین  است که تقریباً به بزرگی ماهِاروپا« نام یکی از چهار ماه )اقمار چهارگانه( سیاره مشتری )( » 2

 را پوشانده است.  
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ماشیح چشم ناپاک است و مرتب در حال لاس    : شود که یک بار مردان قبیله نزد موسا شکایت بردند کهمی
ماشیح را فراخواند و به او گفت: پسرم، جانت در خطر است و قبل  خشکه زدن با زن و دختر مردم است. موسا 

خواب پا شدند، متوجه شدند  که همه از  ی. یک روز صبح  فکری به حال خود بکن  باید از این که به قتل برسی
که در آن نوشته شده   از ماشیح نیست. البته بعد از چند روز یک یادداشت خداحافظی از او یافتند که هیچ اثری

سا نشان داده شد،  بود: »رفتم ولی برای از بین بردن ظلم باز خواهم گشت.« باید گفت این نوشته که به مو
تون  این قرار بود: »رفتم ولی بزودی باز خواهم گشت و ترتیب تک تک   جعلی بود. چون محتوای نوشتۀ واقعی از

رسیده بود. در پانویس این نامه نوشته   n-1تربیتی که به توان را خواهم داد + یک خشاب فحش رکیک و بی 

برگزید،  به هر رو، ماشیح زندگی مخفی را  اسرائیل است و عدد یک خودم هستم.«  تعداد نفرات قوم بنی   nشده،  
ابتدا در همان محل سکونت خودش از این غار به آن غار، و بعدها از این شهر به آن شهر تا سرانجام توانست  
  امکاناتی فراهم کند که بتواند خارج از کرۀ زمین زندگی کند. ماشیح که قبل از اینشتاین به تئوری نسبیت پی 

واند به همان نسبت جوانتر باقی بماند و عمرش  تبرده بود، کشف کرد که هر چه سرعتش بالاتر باشد، می 
در این   3خواهد شد. ماشیح این اصل خود را این گونه تعریف کرد: »زمانِ در حرکت، کندتر است.« تر  طولانی 

از مؤمنان  دانستند که ماشیح غیب شده است و منتظر او بودند. یک روز ماشیح سراغ سه نفر  اثنا دیگر همه می
و ابزارهای دیجیتالی، آیا   سید با توجه به عدمِ دسترسی به امکانات غیبی مثل تلفن دستییهودی رفت و پر

طبیعی و  ماوراء  اصطلاحاتهای من را به مردم برسانید؟ با این که این سه نفر اصلاً  ممکن است که شما پیام
ند. یک روز که چهار نفری ولی به او لبیک گفت  ابزار دیجیتالی را نفهمیدند  یا  دستیمدرن ماشیح مانند تلفن

)منظور سال یهودیان    5666در سال  مشغول تبادل اطلاعات بودند، از دهن ماشیح در آمد و گفت که او احتمالاً  
ظهور خواهد کرد. ولی از همه خواهش کرد که این راز را با کسی در    4است نه سال مسیحیان یا مسلمانان( 
ظهور خواهد    5666دانستند که ماشیح در سال  اسرائیل می ه، همۀ قوم بنی میان نگذارند. دو روز بعد از این جلس

اسرائیل داشتند خیلی عصبانی شد. سر قرار  را برای او و بنی   باب . ماشیح از دهن لقی رفقایش که حکم  کرد
الیاس روغن  آقای  فقط  بقیه کجا  بعدی متوجه شد که  پرسید که  الیاس  از  است. ماشیح  فروش حاضر شده 

؟ الیاس پاسخ داد که آنها را ته چاه فرستاده است. کسی که نتواند جلوی دهنش را بگیرد، همان بهتر  هستند
خشمگین شد. به هر رو، دعوای سختی میان الیاس و ماشیح که نفس نکشد. ماشیح از این کار الیاس خیلی  

 ست قیافۀ نحسش را ببیند.  در گرفت. ماشیح هم هر چه از دهنش در آمد نثار الیاس کرد و گفت دیگر حاضر نی

 
خود را تحت عنوان »تأخیر زمانی« و »انقباض پیکری«   الاصل آلمانی دو اصل نسبیت خاصآلبرت اینشتاین، فیزیکدان یهودی 3

 ( است  بالا( کندتر  بسیار  )سرعت  متحرک  در یک جسم  زمان  منقبض  Time Dilatationتعریف کرد:  در حرکت  اجسام  و   )

 (. Space Contractionند )شومی
پیش از میلاد مسیح    3761نقطه شروع تقویم یهودی از آغاز خلقت است که در پنج کتاب موسا آمده است. این نقطه آغاز در سال   4

 یهودی.  5770مسیحی برابر خواهد با سال  2010است. طبق تقویم یهودی سال 
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در پرواز و سرعت آن چنان تبحر یافته بود که توانسته بود حتا سرعت خود را به نور    طی این مدت، ماشیح
کرد سری به زمین بزند. هر بار هم  ، هوس می زدمی  5شیرینزدیک کند. بعد از هر دوری که در کهکشان راه

هدی با حالت  کنند. در این جا مهای جدیدی روی کره زمین زندگی میدید که چند نسلی گذشته و آدممی
منو کپی کردی!«. ماشیح که حسابی بهش برخورده بود، گفت: »مهدی جان،   زندگینامۀاعتراض گفت: »خوب  
حداقل چهار هزار سال زمینی با تو اختلاف سن دارم، اگر این جا کسی تقلب کرده زنی!  واقعاً مزخرف حرف می

در منو دزدیدی!«  های  کنه که بابا چرا ژن  باشد، تو هستی، نه من! مثل این که یک بچه به باباش اعتراض
مهدی جاری بود، سر و کلۀ مسیح پیدا شد. انگار چند قرن    همین اثنا که بگومگوی خانوادگی بین ماشیح و

حمام نکرده بود، ژولیده، نامرتب و بدلباس و طبق معمول نشئه نشئه. مسیح تا آمد دهانش را باز کند، مهدی 
 نی، امروز دهنتو ببندی؟ اصلاً حال و حوصلۀ حرفاتو ندارم.« گفت: »مسیح جان میشه لطف ک

باری، ماشیح تصمیم گرفت که ارتباطش را با قومش برای همیشه قطع کند. البته در این مدت خیلی عذاب  
دید هر کس و ناکس تو سر این ملت  اسرائیل بود. می وجدان داشت. چون هر روز شاهد درد و رنج قوم بنی 

که کار به جاهای باریک کشیده شده بود، تصمیم گرفت قبل از موعد مقرر یعنی قبل از سال    زند. چند بارمی
هم رحم نکند. ولی چند دقیقه بعد نظرش  به زمین فرود آید و کاری بکند کارستان و به صغیر و کبیر    5666

البته طی این    افتاد که چگونه قصد جانش را کرده بودند. هایش میکیشهای همشد و یاد حسادتعوض می 
شان شده بود. حتا  و بخشی از زندگی   سالیان دراز، یهودیان به وضعیت توسری خوردن خود عادت کرده بودند

زدن یا کشتن یهودیان را نداشتند، خود یهودیان جمع  ال و حوصلۀ کتکشایعه است که وقتی مسیحیان تنبل ح
طبعاً خون   تون ما کشتیم«هستیم / مسیح  وم برگزیدهدادند: »ما قرفتند جلوی کلیسا و شعار میشدند و می می

افتادند. سپس یهودیان  آید و با گرز و چماق به جان این یهودیان خودآزار میمسیحیان مؤمن به جوش می
 رفتند. داشتند و می شدگان خود را برمی خورده اجساد کشتهکتک

  های المپیک به یکی از ورزش یهودآزاری و یهودکشُی    5666باری، چند سال پیش از موعود مقرر یعنی سال  
مسیحی. این تطابق نامیمون شکی در ظهور »آقا«    1905مصادف شد با سال    5666اروپا تبدیل شد. سال  

قوم برگزیده، انقلاب در روسیه، جنگ روسیه    برای مردم یهودی باقی نگذاشت. تمام شرایط مهیا بود: قتل عام
چون روزی بود که ماشیح در یک همقرار    6و ژاپن، گرسنگی و قحطی. اتفاقاً طبق روایات پنج کتاب و گمارا

همۀ یهودیان دست از کار و ،  ظهورچند هفته پیش از آغاز سال  گستر شده ظهور کند.  که ظلم و فساد جهان
ها  زندگی کشیدند و از صبح تا شب چشم به آسمان دوخته و منتظر ماشیح بودند که سوار بر یک ابر بیاید و آن 

همۀ ته بودند که  یهودیان تصمیم گرف  همین روزها پایانید به صیون ببرد. در  های آزاد با خورا به عنوان انسان

 
لیاردها کهکشان موجود در کیهان است. منظومۀ شمسی که سیاره زمین یکی از سیارات آن است در  شیری یکی از میکهکشان راه 5

 های خود را دارند. رد. کهکشان ما بیش از چهارصد میلیارد ستاره دارد که بسیاری از آنها منظومهشیری قرار داکهکشان راه
های »پیدایش«،  کتابگویند و عبارت هستند از  بدان تنخ هم میکه  موسا است    کتابو گمارا: پنج کتاب شامل پنج    کتاب پنج  6

نی »توضیح« یا »تکمیل« است. این کتاب شرح  عبری است و به مع- ای آرامی»خروج«، »لاویان«، »اعداد« و »تثنیه«. گمارا واژه
 قوانین شفاهی یهود است.   و تفسیر بر
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دار و ندارشان را بفروشند و با پول آن تا آمدن ماشیح گذران زندگی کنند. البته در این میان ربی یوشع، تاجر  
ی پیدا کنند. همۀ تجار بزرگ یهودی را دور خود جمع کرد تا راه حلی برای این وضعیت نامساعد اقتصادچوب،  

بیانیه زیر اعلام   درخود را  های  ها و گفتگو نتیجه بحث جلسه هفت روز و هفت شب به طول انجامید. سرانجام  
ظهور خواهد کرد.   5666درصد مطمئن هستیم که ماشیح در سال    99کردند: »طبق آیات و روایات یهودی،  

نباید این یک درصد ناقابل را دست کم بگیریم، و ولی از آنجا که تاریخ بارها و بارها ثابت کرده است که ما  
یک   مطلق  اقلیت  این  که  کسانی  شده  ثابت  توسط  همچنین  بعدها  بودند،  گرفته  نادیده  مطلقاً  را  درصدی 

رغم  اند، بنابراین ما تجار یهودی، علیدرصدی مطلقاً نابود و محو شدهگیری همین اقلیت مطلق یک  قدرت
نفروشیم بلکه تلاش   7ایم نه تنها مال و اموال خود را به گوئیمهشیح، تصمیم گرفتمان به ظهور ما اعتقاد راسخ 

اسرائیل به دست  که اموال به دردنخور راهیان صیون را با قیمت مناسب بخریم تا مال حلال بنی کردخواهیم 
 ناپاک گوئیم نیفتد.« 

ها که همۀ زندگی خود را فروخته و بیچاره  بدبخت یهودیان کارگر، دستفروش، کسبه کوچک، دهقان، کلاً همین  
های منازل خود یا در کوچه و و خیابان یا در کنیسه بودند، حتا بالش زیر سرشان را، هر روز و شب روی بام 

انتظار »او« بودند.  منتظر آقا ماشیح شدند. از روسیه تا لهستان، از چین تا ماچین و از آلمان تا آفریقا همه چشم
ام بود. هی به خودم گفتم،  ترین سال زندگیری نبود و نشد. ماشیح گفت: »مهدی جان، این سال سختولی خب

م دیدم که نه، بهتر است که همین جا بمانم و در کنار مسیح  برم پایین یا نه؟ ولی بعد که حساب و کتاب کرد
لی زده و حاضر نیست پایین برود، خیاو تو باشم.« البته بعد از این که کاملاً مشخص شد که ماشیح به طبل بی

کردند.   را  خود  اجناس  تقاضای  و  رفتند  تجار  سراغ  به  یهودی  باز عوام  آغوش  با  درصدی  یک  تجار  طبعاً 
و اجناس   ،های اولیهروی قیمت  الزحمه انباداری را گذاشتندهمکیشان دست از پا درازتر خود را پذیرا شدند و حق 

شان فروختند. شایعه است که این حادثه بعد از اسارت  به صاحبان اصلی  دوبارهبرابر    30تا    20را به قیمت  
یهودیان در بابل، بزرگترین اسارت آنهاست. البته خوشبختانه این بار نه به اسارت بیگانگان بلکه به اسارت  

 ها درآمدند. خودی
ریخی را به مهدی نگفت.  در ضمن باید در این جا ذکر کرد که ماشیح به دلایل دیپلماتیک یک حادثۀ بزرگ تا

، دلایل واقعی عدمِ نزول ماشیح را  نزاکتی هر چه تمامترکند، با بی خوشبختانه مسیح که رعایت بزرگتر ها نمی 
به مهدی لو داد. جریان بر سر رقیبی است که برای ماشیح پیدا شده بود. اسم این آقا که چندین سال قبل از  

نگاری بود  این تئودور که شغل شریفش روزنامه بود.  رده بود، تئودور سال ظهور ماشیح، حضور خود را اعلام ک
نامید. رسم و مُد آن زمان »روشنگر« می   به   از طرفداران پروپاقرص علوم طبیعی آن زمان بود و خود را بنا

: از نظر علمی »تئوری ماشیح« مزخرف و خرافه است، از نظر دینی هم اگر ماشیح  تئودور با خود فکر کرد
کنم. بگذریم! این تئودور  . بنابراین من کار خودم را می یک روزی بیاید و ملتش را آزاد کنددرست باشد، شاید  

 
کلاً به معنی »غیریهودی« به کار برده  که  ای است نی »مردم بیگانه« است. این کلمهگوئیم: جمع »گوی« است و در عبری به مع 7

 شود.  می
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بود، می  انتظاریون  نقطه مقابل  را آغاز کرد که درست  خودش  گفت هر کس صیون را دوست دارد  جنبشی 
و برود آنجا، ماشیح نه حالش را دارد و نه امکاناتش را که همۀ شما را یک باره به  شه، پا ها را بالا بزندآستین

این شد.  تبدیل  ضدماشیح  جریان  یک  به  جریان  همین  شوخی  شوخی  ببرد.  را صیون  خودشان  اسم  ها 
کردند. حالا  خطاب می  ع و مذهبیهای مرتجهای مُدرن گذاشتند و منتظرین ماشیح را صیونیستصیونیست

در همین اوضاع و احوال  جنگ مسیحیان علیه یهودیان کم بود، این اختلاف داخلی هم مزید بر علت شده بود.  
طرفداران صیونیست  ها دو دسته شدند:  های بزرگ فتوای قتل تئودور را صادر کردند. یهودیهم چند تا از خاخام

گفتند ما مذهبی  ها می گفتند ما سیاسی هستیم و دومیو مذهبی. اولی می   مُدرن و طرفداران صیونیست مرتجع 
که تئودور در بستر مرگ بود برایش خبر آوردند که اکثریت تجار    1904. روایت است که اواخر سال  هستیم
اهل   درصد  99اند و معتقدند یک درصد بر  های خود را روی یک درصد ناممکن گذاشتههمه کارت  یهودی
است.    کتاب لبخندی زد و گفت: قطبپیروز  است. دیگه صددرصد  تئودور  نرفته  به خطا  تاکنون  پول  نمای 

 مطمئن هستم که سر و کلۀ ماشیح پیدا نخواهد شد.  
کنی من به خاطر این  در این لحظه ماشیح حرف مسیح را قطع کرد و با اعتراض گفت: یعنی واقعاً تو فکر می 

 ترسم؟ مردکۀ کافر پایین نرفتم، فکر کردی ازش می
خواستیم جزو اونا باشیم که مرض نداشتیم  کنند! اگر ما میها اون پایین چه میمسیح گفت: آقا به ما چی که آدم

 ؟ هزندگی کنیم. این بدبخت مهدی را نگاه کن! مگر کم بلا سر این بچه اومدجا تنها این یمبیای
گویند که می   نبود. با این که شایعه استترش بهتر  مسیح حق داشت. سرنوشت مهدی از سرنوشت یاران مسن

بیچاره  معلوم نیست پدرش چه کسی بوده، ولی برای همه مثل روز روشن است که این بچه خیلی زجر کشیده.  
مزدورهای جانی مجبور شده بود چند صد کیلومتر تونل را پشت سر بگذارد. یک سر    بچه برای فرار از دست 

گویند در شهری به  می که    شودختم میچاهی    بهیک زیرزمینی در عراق امروزی بود و سر دیگرش  تونل در  
های  که فاضلابخود را مثل موش کور توی این تونل    پدر نصف بیشتر عمرِ زمینیقرار دارد. این بچه بینام قمُ  
متنفر   و از هر فضای بسته. عجیب نیست که اکردمیهستند زندگی    افشانادوکلندر برابرش مانند    امروزی

از فضای بسته در او نیرویی بوجود آورد که توانست بعدها پرواز را یاد بگیرد و در کنار آن هنر است. همین تنفر  
کرد، مهدی با خشمی  انگیز مهدی را روایت می سرعتِ نوری به او انتقال یافت. در حالی که مسیح داستان غم 

 دوست ندارم بگید که من پدر ندارم، اسم پدر من حسن است ...«  عتراض گفت: »اصلاًبچگانه به ا
ماشیح حرف مهدی را قطع کرد: »... من و مسیح هم مثل تو پدر نداریم. ما فقط مادر داریم. این رو یک بار و  
برای همیشه توی مغزت بکن! در ضمن یادت باشه که مردان بزرگ تاریخ نه در دامان پدر که در دامان مادر  

 داد.  اند.« مسیح به علامت تأیید سرش را تکان ش یافتهپرور
بعد از این بگومگوها، ماشیح به داستان خود ادامه داد. همان گونه که خواننده آگاه است، ماشیح تصمیم گرفت،  

زده  جنگزده و  نزول نکند و مردم را به حال خود بگذارد. در این اثنا کار و بار تئودور حسابی گرفت. مردم قحطی
دیدند، تنها راه طولانی کردن بیمۀ  می   هاغیرخودی  افتاده در اروپا که بدبختی خود را از چشمو از سرما از پای

برای ف به همین دلیل  یافتند.  را در گرفتن عمر یهودیان  به غارت یهودیان عمر خود  از گرسنگی دست  رار 
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جمعی سرود معراج  شدند و دسته سوزاندند و دور آن جمع میهای آنها را می خانه   ،زدند و برای فرار از سرمامی
به سوی صیون    - گویندکه خودشان به آن آلیا می  –های یهودیان  خواندند. از همین زمان اولین کوچرا می

ای یهودی به صیون رسیدند، متوجه شدند که به جز مغز و نیروی کار خود سرمایۀ  هآغاز شد. وقتی اولین گروه 
! با اتکا  کردند؟ با نیروی مشترکزندگی میهای اولیه چطور  دیگری ندارند. به خود گفتند: ای بابا مگر انسان 

گفتند.  آن کیبوتس می  ها که خودشان بهکردند به ساختن کمونهای اولیه، مهاجران شروع  به این دانش انسان 
کمونیست سران  این  دوباره  شد.  مذهبی  صیونیست  یهودیان  شرمندگی  باعث  خیلی  مهاجر  یهودیان  بازیِ 

  انتظاریون جلسه گرفتند. در این جلسه مندله، خاخام بزرگ، حسابی از کوره در رفت و هر چه فحش و ناسزا 
آوردیش آبروی یهودیان را بر باد داد و ماشیح هم با دربود نثار تئودور و ماشیح کرد: تئودور با صیونیسم من

 زدن زیر قول خودش! 
، ما خودمان آنجا  بردبه هر رو، خاخام مندله و یارانش گفتند گور بابای ماشیح، حالا که او ما را به صیون نمی 

باید دست به  های خدانشناس ارض اسرائیل را به نجاست آغشته کنند،  رویم و قبل از این که این کیبوتسیمی
تیر  اش را تا  خواستند سر به تن تئودور نباشد و سایه های مذهبی که میصیونیستکار بشویم. بالاخره همین  

کوچمی تفاوت  یک  ماشیح  دیروزی  رهروان  این  البته  شدند.  اسرائیل  ارض  رهسپار  گله  گله  با  زدند،  ک 
شان  ر و حرفه بودند، فقط یک کم پول داشتند. رابطهکنندگان اولیه داشتند، اینها نه مغز داشتند و نه اهل کاکوچ

ماشیح عشق به  در سال  -نسبت  داشتند چون  را دوست  او  عاشقانه  بود.  آنها هم    5666تنفر  و  نکرد  ظهور 
. از او نیز متنفر بودند چون امید به ماشیح  های کلانی به جیب بزننداین تغییر برنامه ماشیح پولتوانستند از قَبَلِ  

های ریم! دار و دستۀ مندله از یک طرف شروع به خرید زمینیهودیان برباد رفت. بگذی بزرگ از  برای بخش
کردند و از سوی دیگر تبلیغات راه انداختند که این سرزمین فقط و فقط مال یهودیان است و بس!  ها  عرب

های قدیمی  ها و یهودیان مغلوبه شد و به یک پدیدۀ خودکار تبدیل گردید، کیبوتسی وقتی جنگ میان عرب 
ها، همۀ یهودیان،  ی عرب دفاع کنند. براهم در امان نماندند و مجبور شدند اسلحه به دست بگیرند تا از جان  

. 8یهودی بودند و هیچ فرقی با هم نداشتند. یک بار مندله در یک سخنرانی اعلام کرد: »جنگ نعمت است« 
کیبوتسی از  که  آتشناتان  در یک  را  و همۀ خویشاوندان خود  بود  قدیمی  لهستانیهای  توسط  های سوزی 

به اندازه کافی در دنیا درد وجود، وظیفه ما کم کردن  مندله رفت و گفت: »متعصب مسیحی از داده بود، نزد  

 
ها  الله خمینی به کار برده شد و بر سر زبان علیه ایران توسط آیت  »جنگ نعمت است« اولین بار در ایران به هنگام جنگ عراق 8

که در تاریخ بشری به ویژه در جهان مسیحیت قرنها مورد استفاده قرار گرفته   باشدست« میا   افتاد. اصل جمله »جنگ نعمت الاهی
،  پرداختند ها به قلع و قمع یکدیگر میها و پروتستانکه کاتولیک(  1648تا    1618ساله )های سیاست. این جمله به خصوص در جنگ

روحانیت کاتولیک به وفور از سوی  این جمله یک بار دیگر در جنگ جهانی اول  شد.  کار گرفته میبهاز سوی روحانیون مسیحی بسیار  
 گرفت. آخرین بار توسط تونی بلیر در جنگ آمریکا و متحدانش علیه عراق به کار برده شد.  مورد استفاده قرار می
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به سوی دهان خود برد و به  مندله گوش ناتان را با دو انگشت گرفت و    9این دردهاست نه زیاد کردن آنها.« 
نجوا گفت: »وقتی از کیبوتس میری بیرون، کمربند عفت زنت را کنترل کن، کمونیست!« سپس یک قهقهه  

را پیش از  ست راستش چند بار بزرگوارانه بر پشت ناتان زد. مندله و یارانش که رفتن به صیون  بلند زد و با د
های های خوب بدشانس هستند و آدم، یکه تاز میدان شده بودند. از قدیم گفتند آدمدانستندآمدن ماشیح کفر می 

های طلب نیستند ولی آدمرصتهای خوب فشانس. البته این جمله بار خرافی دارد، باید گفت که آدم بد خوش 
فرصت که  اند.  طلببد  بود: کسی  خواهد  باز هم صحیح  کنیم  بیان  دیگر  طوری  را  این جمله  ما  اگر  چون 

بزرگترین    یارانشمندله و  طلب است آدمی بد است.  ی خوب است و کسی که فرصتطلب نیست آدمفرصت
روهای همین  و گفت: »دنباله   اشاره کردمسیح    به  سر حرکت  باحظه ماشیح شانس تاریخی را آوردند. در این ل

کنی؟« کشیدن مسیح نگاه می دی یا به گراس  آقایی که اینجا نشسته ... مهدی جان داری به من گوش می 
مهدی که گویی اصلا حواسش به ماشیح نبود ناگهان از عالم خود بیرون آمد و با دستپاچگی گفت: »ببخشید،  

 بود!«  ببخشید، ماشیح جان، حواسم یک جای دیگه
 ماشیح ادامه داد: »مسیح لطفا خودت را به کرگوشی نزن، آره، طرفداران همین آقا ...«

دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد. آنچنان عصبانی شده بود که موهای    ،دفعه خونش جوش آمدیک  مسیح
شدند. مسیح دوباره آن حرکت زشتِ  اش مانند مارهای ریز زخمی به هر سویی گریزان چربِ سنگین و ژولیده

نکشیده بود نثار آدولف کرد. او ادامه نشان را انجام داد و هر چه فحش آبکشیده و آبجکسونیِ خشتکمایکل
داد: »ماشیح خجالت هم واقعاً خوب چیزیه، آخه آدولف کی گفت که طرفدار منه؟ من که مثل تو نیستم که  

شان را قال بگذارم. چرا زدی زیر قولت؟« سپس رو به  جا لم بدم و همه کشند و این  ببینم طرفدارانم زجر می 
کند؟ واقعاً انصاف هم  ماشیح کرد و دستش را به سوی مهدی دراز کرد و گفت: »حالا این بچه چه فکر می

گفت که  خوب چیزی است.« بعد دوباره رو به مهدی کرد و گفت: »مهدی جان، باور کن اگر این آدولف می
کردم.« ماشیح گفت: »مسیح خجالت بکش،  هایش را برایش پاپیون می رفتم پایین و خایهنه سریع می طرفدار م

ثلاً ما باید برای او سرمشق باشیم.« دعوای ماشیح و مسیح مغلوبه شد و در این جلوی بچه این حرفا را نزن! م
چاره بچه گیج شده بود. بعد  یک بار دیگر طرف مسیح را. بیگرفت و  میان مهدی یک بار طرفِ ماشیح را می

ای گفت: »ما نباید فراموش کنیم که چرا  که عصبانیت غایبین فروکش کرد، ماشیح با لحن بزرگوارانه   ایناز  
شه. اگر قرار بود که با هم در جنگ و ستیز  شویم، دعواهایمان شروع میدر تبعید هستیم. تا دور هم جمع می

طلبانه رو به مسیح کرد و گفت:  سپس ماشیح با حالتی پوزش  تره.«باشیم خب همان پایین که امکاناتش بیش
فریب  »ببخشید، منظورم این بود که طرفدارانت دنبال این آدولف دیوانه راه افتادند و فریب او را خوردند. و این  

 سنگینی داشت.«  رگ و بزبسیار های اسرائیل هزینه برای قوم بنی  ککوچ

 
که یک   برگرفته شده است( Amos Oz، آموس عوز ) ندیش اسرائیلیاین جمله از کتاب »صلح کامل« اثر نویسنده بزرگ و آزادا  9

دبی اسرائیل هستند که  ( از پیشروان »موج نوین« ا Yakoov Shabtaiکند. آموس عوز و یعکوو شبتای )کیبوتسی آن را بیان می
  اند.انسانی صیونیسم رو به زوال نهاده آلهایمعتقدند ایده
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ودیان توسط آدولف و یارانش، یک بار دیگر ثابت شد که جملۀ مندله که  رویۀ یه آری، با قتلِ عام با رویه و بی 
گفت: »جنگ نعمت است« یک حقیقت مطلقِ غیرقابل انکار است. مندله و یارانش با آغوش باز بازماندگان  می

 شاشیدند، دفترهایهای تئودور میهمین دار و دسته که تا دیروز روی عکسو فراریان یهودی را پذیرا شدند. 
در دفتر مندله یا یکی   کردند. هر کس همداد تزیین میهایی که هنوز بوی شاش می کارشان را با همان عکس 

آد؟« مندله نگاهی به عکس  : »به نظرتان این جا یک بوی عجیب نمی پرسیدرفت بلافاصله می از یارانش می 
مهدی که حسابی افسرده شده بود با    کرد.« داد: »بله، بله، باید منشاء آن را پیدا  اسخ می انداخت و پتئودور می
بالافاصله حرفش را با لحنی خشن قطع کرد  آلود گفت: »ماشیح، تو مثل پدر من هستی ...« ماشیح  لحنی گریه 

خواستی  خواهد مثلاً لطف کنه. خب، چه می ! بچه می و گفت: »... بچه، گُه خوردم که مثل پدرت باشم، چه حرفها
شه، ما باید کاری کنیم!« ماشیح پاسخ داد: »تنها کاری که از  ، این طور که نمی بپرسی؟« مهدی گفت: »آخه

آید این که بریم پایین همه را بدون استثنا از دم تیغ بگذرانیم. به صغیر و کبیر و هم رحم نکنیم.  برمی   دستمان
یک گراس جدید  دوست داری این کار را بکنیم؟« مهدی سرش را به علامت نفی تکان داد. مسیح که دوباره

گذرد، ولی هنوز خیلی بچه هستی.  که هزار و سیصد سال از عمرت میپیچیده بود گفت: »مهدی جان، درست  
و صدایی امید بخش گفت: »سه نفری  خب، تو بگو چه کار کنیم! بگو پسر جان!« مهدی با شوق و هیجان  

خوایم همه را به صلح و صفا دعوت کنیم.« مسیح چشمانش را تنگ و میریم پایین، میگیم که اومدیم  می
پرست و دیوث گفتند  طلب و جنگ و پاسخ داد: »خب اگر همین مردم جنگ اش زد  کرد، پک عمیقی به سیگاری 

کنی؟ مجبوریم دوباره فرار کنیم و بیایم ، اونوقت چه می ما دیوانه هستیم و خواستن ما را سر به نیست کنن
گفت: »شاید بد نباشه در این باره با خود خدا حرف بزنیم.« ماشیح با لحنی پر  جا که هستیم.« مهدی    همین

رو گرفته و حالت را پرسیده؟«  از غم گفت: »مهدی جان، از زمانی که تو غیب شدی تا حالا چند بار خدا سراغت  
یقت را به بچه بگو!« ماشیح گفت:  ات را باز کن و حقمردهمسیح رو به ماشیح کرد و گفت: »اون دهان صاحب

ای بابا، گور پدر صیون  »بگذار داستان صیون را به پایان برسانم.« مسیح از کوره در رفت و با عصبانیت گفت: »
!« ماشیح به فکر فرو رفت. در این اثنا مسیح دو عدد گراس برای ماشیح و من و تو و مهدی ... حقیقت رو بگو

حقیقت اشیح جان، خسته شدم، دو هزار سال شده، دیگه واقعاً خسته شدم، بیا و  و مهدی پیچید. مسیح گفت: »م
 دانی که اگر تصمیمی بگیریم باید سه نفری باشد.«  را به مهدی بگو، خودت می 

کننده ادامه یافت. تِ کرم نیست چقدر این سکوچیره شد. معلو  انکوتِ ناسکوتِ کهکشانی بر محفل غایبس
پیچیده بود گرفت. یکی را خود برداشت و دیگری را  هایی که مسیح برای او و مهدی  سرانجام ماشیح گراس 

، چون دفعه پیش که ندتر برو شود یک جای گرمبه مهدی داد. سپس رو به مسیح کرد و گفت که اگر می 
بعد از آن که روی   بروند.  10ده بود. سه نفری تصمیم گرفتند به سوی سیاره تیرخیلی سردش شگراس کشید 

ها کردند. ماشیح رو به مهدی کرد و گفت: »مهدی  فرود آمدند، سه نفری شروع به کشیدن سیگاریسیاره تیر  

 
سیاره به خورشید. به همین دلیل بخشی از آن که رو  ترین  سیارات هشتگانۀ منظومۀ شمسی است و نزدیک  سیاره تیر: تیر یکی از 10

 اغ و سوزان و بخش دیگرش بسیار سرد است.  به خورشید است بسیار د



10 
 

توانست  ر تو اصلاً نمی له خود خداست. پدست، بآقا«، پدر تو و من و مسیح خود »جان، واقعاً حسن پدر تو نیست
شدیداً به لرزه افتاده بود،    در آن گرمای سوزان تیری   .« بیچاره مهدی. مثل پدر من و پدر مسیحدار شودبچه 

از حرف یا  است  از گراس  نبود که  با دست می که  هایی  معلوم  و  بود  را گرفته  با یک دست گراسش    شنید، 
 . ماشیح ادامه داد: دادح را فشار میمحکم بازوی مسیدیگرش 

رد و دوباره  دانی مسیح تنها پیامبر خداست که یک بار مُبله، کاشف این راز هم مسیح است. همانطور که می 
نداخت، پیامبرانش را کشت و دیگر  های دیگر مثل یهودیت و اسلام که خدا راه اخدا او را زنده کرد. در فرقه 

این  جریان از  خدا یک بار دیگر مسیح را زنده کرد؟ چون مادر مسیح سوگلی آقا بود.    راچزنده نکرد. میدونی  
حلول    قرار بود که خدا برای این که نسل خود را پایدار کند، شبانه در جسم مادر من، مادر مسیح و مادر تو

ی اروتیک بود ها. بعد از همین خواببینندمی  های اروتیککردند که خوابها فکر میبدبخت   کرد. البته اینمی
آنها  که مادرانمان متوجه شدند   بوده که وجود ما برای  این  آبستن هستند. علت عشق وافر مادرانمان به ما 

رزویی بود. البته خدا یک بار دیگر محاسباتش غلط از  آ-تخیلی- رویاییۀ آن لحظۀ شیرینِ اروتیکِکنندتداعی 
مین  ، مثل ما مردان نیستن. هکنندها از سیر تا پیاز را برای هم تعریف می طور که میدونی زنآمد. همان آب در

همین باعث  زدند و  تیک و ارگاسم خود حرف می نشستند از خوابِ ارو ها که مادران ما باشند، هر جا که میزن
دلیل خدا  به همین   علیه شوهرانش دست به کار شوند. چشم و گوش بقیه زنان هم باز شود و آرام آرام  شد که 

اگر به زنان رو بدهی،    ، چون آقا معتقد است که شود علیه زنان بنویسندتا آنجا که میبه پیامبرانش دستور داد  
مان که همین خدا باشد یک بار  کنند. آره مهدی جان، در واقع ما سه تا برادر هستیم و پدرگارت را سیاه می روز

از دهان آقا هستم.   آمیزسال منتظر یک کلمه محبت  رسد. شش هزار قدم رنجه نفرمودند که یک حالی از ما بپ
است. کشه، بیچاره تشنۀ یک قطره عشق پدری  چرا مسیح به این روز افتاده؟ از صبح تا شب داره گراس می 

 قا حالت را پرسیده است؟  خود تو مهدی جان، که بچه کوچکش هستی، چند دفعه آ
های خود و برادر کوچکش را  صدا با سرآستین کثیفش اشکزیر گریه. مسیح آرام و بی در این لحظه مهدی زد  

اش را قورت دهد و صحنه را بیش از آن که کرد به عنوان برادر بزرگتر گریه م تلاش میه ماشیح  پاک کرد و
 کند.  انگیزتر ن هست غم

  کنم وقتش رسیده که تو فکر می ن  هدی جا: برداران عزیز! امروز باید برای ما روز حقیقت باشد. مماشیح گفت
هم از این حقیقت تلخ و غیرقابل هضم مطلع شوی. باید بدانی که خدا که پدر ما باشد چه موجود پلیدی است!  

ا باشد، منشا دروغ عالم است. تمام آن چیزهایی که به پیامبرانش آره، باید حقیقت را بدانی که این پدر ما که خد
مهدی جان، هر چه شنیدی دروغ بود. خدا از    در میان مردم پخش کردند دروغ محض بود. آرهها  نگفته و آ

و بگویند: یکی بود و یکی نبود غیر    هایشان بنویسندستان ها و داردم یاد داد که اول قصهطریق پیامبرانش به م
یکی نبود غیر از خدا و  ید گفت: یکی بود  شود. در واقع باها شروع می از خدا هیچ کس نبود! از همین جا دروغ

کنیم، فقط خدا و شیطان نی که ما در آن زندگی می شیطان هیچ کس نبود! بله مهدی جان، پیش از این جها
نمی دراز که  بسیار  بسیار  داشتند. سالیان  استوجود  زندگی    دانم چقدر  به خوبی و خوشی  آنها در کنار هم 

طاقت  زنده بود. خدا اصلاً گو و سرحرف، بازیگوش، بذلهشق شیطان بود، چون شیطان خوش کردند. خدا عامی
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کرد، دل خدا برای او  می   و گذار   گشت. تا شیطان یکی دو روز در این یا آن کهکشان  دوری شیطان را نداشت 
!  دو روز نشه دی بیشتر از خوای بری ولگرگفت: شیطون جونم، اگر می شد. همیشه خدا به شیطان میتنگ می 

دانست که خدا از بیماری افسردگی رنج  و همچنین می دانست خدا او را خیلی دوست دارد  شیطان هم که می 
کند.  دا »ولگردی« ن، بقول خگشت و گذار نکندها  در کهکشانکرد که بیشتر از دو روز  برد، همیشه سعی میمی

، خدا او را مورد بازخواست قرار داد که نزد خدا بازگشت. وقتی شیطان سه روز طول کشید روگذاگشتیک بار 
.  ود، خیلی قشنگ ب( دیدم11)  11شیطان به خدا گفت: یک انفجار ابراخترچرا طولش دادی و و و.  ی،  کجا بود

چنان  خدا  یکباره  آید.  کنم. جان من بیا برویم آنجا، تو هم حتماً خیلی خوشت می یف می از این هستی خیلی ک
کنی که می : دروغگو، فکر  ان کرداز کوره در رفت که هر چه کلام زشت بود از دهانش بیرون آمد و نثار شیط

دونم که سر و گوشت  کنی نمیردی؟ فکر میهای دیگر برای خودت کسی رو پیدا کدانم توی کهکشانمن نمی
آمد؟ اصلاً ت در میدیدی، اگر خوشگل بودی چه ازیافۀ خودت را میجا بود و قآینه اینه  جنبد؟ ای کاش یمی

ریزان رفت و به خدا  دیگر. شیطان اشک   تربیتیو بی   منطقی حرف بینم و هزار  خوام قیافۀ نخست را ببنمی
ه،  حرف نخواهد زد. چند روزی گذشت، خبری از شیطان نشد، آقامون که خدا باش  با اوهیچ وقت  گفت که دیگه  

همیشه یکی با او حرف بزنه. چند  تونه تحمل کنه، دوست داره آقا تنهایی را اصلاً نمییواش یواش ناآرام شد. 
مگه بت چه    الاگفت، ح  . به شیطانهفته که گذشت و خبری از شیطان نشد، آقا رفت سراغش و پیداش کرد

بات حرف بزنم. آقا گفت، من از تو  خواهی نکنی امکان نداره  کنی؟ شیطان گفت تا معذرت گفتم؟ چرا قهر می 
  ! ودت پشیمان بشیمعذرت بخوام؟ زکی! یک کاری کنم که از کردۀ خ

سریع  یی رو نداره،  زنه، تحمل تنهاقبلاً گفتم آقا دنبال همصحبت له له می کنی پروژه آقا چه بود؟  خب، فکر می 
و درست  ض هفت روز همین زمین و موجوداتش رکنی چه کار کرد؟ اومد در عرافته. فکر میسوزی میغن به رو

با این عجله کردنش چه دسته گُلِ بدبویی به  تش نگذشته بود که متوجه شد  پخکرد. هنوز چند سالی از دست 
را   تنهایی  روز  چند  تحمل  آقا  بله،  است.  داده  سمبلندارهآب  و  عجله  با  ناقص کاری  ،  دنیای  و یک  المغز 

کاری و های آقا بشوند. بعدها عجله صحبتهمهای پایین  تازه قرار شد همین دیوانه الخلقه درست کرد.  ناقص
به  کارسمبل را  نسبت  ی خود  میداد، همیمی شیطان  کردنم    گناه  گه شه  ا  به عجله  است.  شیطان  گر  گردن 

. نشان به آن نشانی که هر گُهی که  کردمکرد، من هم این کار را نمیاش را با من قطع نمی شیطان رابطه 
می میمخلوقاتش  شیطان  پای  کخوردند  نداشت  را  شهامت  این  وقت  هیچ  آقا  کند  نوشت.  اعتراف  ه 

که    ر مسیح تعریف کردکاری خودش است. خود آقا برای مادسمبل کاریهای مخلوقاتش نتیجۀ عجله و  کثافت
داده  شده ولی شیطان اصلاً راه نمی، حالی به حالی میدیدهرا می شیطان از جنس ماده بوده، چون هر وقت او

 
شوند: کوچک، متوسط و بزرگ.  بندی میشناسی ستارگان به سه نوع کلی تقسیم(: طبق اطلاعات کیهانSupernovaابراختر ) 11
برخوردارند. این ستارگان یا ابراختران به   ال(میلیارد س  5تارگان کوچک و متوسط از عمر کمتری )حدود  تارگان بزرگ برخلاف سس

های  آفرینند که بعدها هر یک از این ستارگان منظومهۀ دیگر میها یا میلیاردها ستارشوند و با مرگ خود میلیونهنگام مرگ منفجر می
 زند. ساخود را می
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کهکشان را ترک کرده و   شیطان برای همیشه ایندونه که  آقا می با این که آورده. یا به روی مبارک خود نمی 
نگاه   به دروغ  کنهحاضر نیست پشت سرش هم  باز خدا  را گمراه می مخلوقات  گوید که شیطانمی،  کنه. ش 
بینی که اولاً خدا از قدرت خودش سوءاستفاده کرده و مادرانِ شوهردار ما  مهدی جان اگر خوب دقت کنی می

حمت به خود نداده که حالی از  و یک بار ز  را مورد تجاوز قرار داده، ثانیاً وظیفۀ پدری خود را اصلاً انجام نداده
گذاشته  گویی را تملق  قش را بگویند و اسم اینتملما بپرسد، ثالثاً کاری کرده که مردم بدبخت از صبح تا شب 

به جای این که مردم را به صلح و صفا هدایت کند، با درست کردن    اً. رابعمخلوقاتش  با  صحبتیمصاحبت و هم
ت است« را در  اندازد و سرانجام توانست اصلِ »جنگ نعمناگون آنها را به جان هم میهای گوو فرقه  مذاهب

امروز تبدیل کند. مهدی جان  اول زندگی  به اصل  تنها ، روز  میان رعایای متملق خودش  سرنوشت ماست. 
تیم. این هم خطای دیگر آقا! نند، ما هستوانند آقا را از قدرت یا بهتر بگویم از سوءقدرتش خلع ککسانی که می 

یم.  النظر باشبه شرطی که ما سه نفر متفق به ما سه نفر قدرتی داد که بتوانیم او را برای همیشه نفی کنیم. البته  
، چیزی دیگه  ادر جان، همۀ حقیقت را به مهدی بگو! ماشیح گفت، همشو گفتم کهمسیح به ماشیح گفت: بر

ایان  نده. مسیح گفت، بگو که اگر ما پدرمان را از خدایی خلع کردیم، عمر خودمان هم به پبرای گفتن نمو
ی،  ح گفت: مهدی جان، هزار وسیصد سال عمر کردمیریم؟ ماشیرسد. مهدی با ترس گفت، یعنی ما هم میمی

بدهی؟ خسته نشدی؟ چهارهزار سال  به زندگی تنهای خودت ادامه    کرانبیکهیان  خوای تنها در این  هنوز می
ها بود، گفت: آقا را فقط به خاطر  ل بچه وز بعد از هزار و سیصد مثمروز من! مهدی که هنرسی به ادیگه می

 مسیح پرسید: برای چی؟ مهدی با غمی کودکانه گفت: هیچ وقت حالم را نپرسید!  بخشم! یک چیز نمی
ند! به  دانند، دست خود را بالا ببرو را منشا دروغ عالم میآقا هستند و ا  ماشیح گفت، برادران! کسانی که علیه 

نفجر شد  مشیری های این سه برادر رنجور بالا رفت، ناگهان یک ابراختر در کهکشان راه محض این که دست 
 ها شکل دیگری به خود گرفت.  و جهان ما انسان


